
نگاه آخر

درگذشــت دولتمند خال )خالف(، اســتاد موســیقی سبک »فلک« 
ایــران،  از فرهیختــگان فارســی‏زبان در  را بســیاری  تاجیکســتان 
تاجیکستان و افغانســتان ضایعه‏ای بزرگ و جبران‏ناپذیر برشمردند؛ 
ازجملــه شــهرام ناظری او را »نابغه موســیقی شــرق« توصیف کرد و 
نوشــت: »فلک‏خوان بزرگ تاجیکســتان، خاموش شــد. هنــر والا و 
صدای آسمانی استاد دولتمند، اعتباری بود جهانی برای آواز شرق و 
شــعر فارسی.« دولتمند خال )خالف( در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۰ در کولاب  ـ 
یکی از قدیمی‏ترین شهرهای جنوب تاجیکستان ـ به دنیا آمد. اصالتاً 
ختلانی بود و لهجه محلی ختلانی داشت، اما در اجراهایش با رعایت 
معیار گفتاری تاجیکستان، گویش خود را به پارسی کلاسیک و میانه 
نزدیــک می‏کرد. صوت فلک یا نوای فلــک که دولتمند خال )خالف( 
از ســرآمدان آن بود، سبکی است که در نواحی جنوب تاجیکستان و 
شمال افغانستان اجرا می‏شود و از روزگاران کهن، سینه‏به‏سینه تا امروز 
رسیده است. فلک‏سرایان در این سبک مترادف ترانه‏سرایانی هستند 
که خطاب به چرخ گردون، رباعیات و دوبیتی‏های خود را می‏سرایند. 
دولتمند خال )خالف( بیشــتر عمر خود را با اشعار مولانا و حالت‏های 
صوفیانه آن صرف کرد و از شــعر و عرفان صائب‌تبریزی و آثار رودکی، 
فردوسی، حافظ، بیدل دهلوی و... بهره گرفت. او در بیش از ۵۰ سال 
فعالیت حرفه‏ای و استادانه خود، به گسترش فلک‏خوانی و فلک‏سرایی 
پرداخت و ســرانجام در ســال ۲۰۰۷ میلادی، دولت تاجیکســتان به 
نشــانه حمایت از این سبک موســیقی، دهم اکتبر را در گاهشمار آن 
کشــور روز »فلک« نامید. در ایران، دولتمند خــال )خالف( را با آثاری 
مثل »بوم«، »بهار آمد«، »شــاه پناهم بده«، »دور مشو« و »حیلت رها 

کن عاشقا«‏ به‏خوبی می‏شناسند. 

باید قرنی بگذرد تا دولتمندی دیگر بیاید  �
علی دهباشــی، مدیرمســئول مجله »بخارا« و 
چهره شناخته‏شده عرصه فرهنگ و ادب ایران 
در فقدان دولتمند خال )خالف(، اســتاد موسیقی 
ســبک »فلک« که بســیاری از فرهیختگان ایران، 
افغانستان به‏ویژه تاجیکستان را در سوگ و ماتم فرو برد، به »هم‏میهن« 
گفت: »من ایشان را در تاجیکستان و چندین مرتبه در تهران ملاقات 
کردم. در آخرین‏باری که به ایران آمد، علائم بیماری، خود را در او نشان 
داده بــود و بااین‏وجود بــا همان روحیه خوب همیشــگی‏اش به این 
نشانه‏ها بی‏اعتنایی می‏کرد. من همواره به این نکته فکر می‏کردم که 
اگــر روزی بی‏دولتمند شــویم، چه اتفاقــی رخ خواهــد داد و هرچه 
نشــانه‏های بیمــاری‏ در او پیش می‏رفت، نگران و نگران‏تر می‏شــدم. 
به‏خصوص که در همان ایام به بیماری او گرفتار آمدم؛ با این تفاوت که 
به‏دلیل تشــخیص زودهنگام، جراحی‏ام مؤثر افتاد و مرا نجات داد اما 
دولتمند رفت. اگر بخواهم به زبانی ســاده بگویم دولتمند، شجریانِ 
تاجیکستان بود و موسیقی تاجیکستان بدون او گرفتار ضایعه‏ای بزرگ 
شد. هم‏چنان که ما حتی اگر سال‏ها از فقدان شجریان بگذرد، باز هم 
جــای خالی‏اش را احســاس می‏کنیم و باید قرنی بگــذرد تا دیگر بار 
چهره‏ای چون شجریان یا دولتمند ظهور کند. این‏ها افرادی استثنایی‏ 
بودند که موســیقی برای‏شــان عین زندگی‏ و زندگی‏ برای‏شــان عین 
موسیقی بود. متاسفم که دولتمند دیگر در میان ما نیست و امیدوارم در 
فقدانــش تجلیلی شایســته از او  ـ که در ایران که مخاطبان بســیاری 

به‏خوبی می‏شناختندش ـ صورت بگیرد.« 

از چهره‏های ماندگار موسیقی پارسی‏زبانان  �
مرتضــی گــودرزی، نوازنــده و خواننده موســیقی 
نواحی که با دولتمند خال )خالف(، دوســتی نزدیکی 
داشت این فلک‏سرای بزرگ تاجیکستانی را نخستین‏بار 
در ســال )۱۹۸۹م( در جشنواره موسیقی فجر ملاقات 
کرد اما دوستی‏شــان از زمانی درگرفت که دولتمند خال )خالف( در سفری 
دیگر در سال )۲۰۰۷م( به تهران آمد و باتوجه به علاقه‏مندی‏اش به موسیقی 
خراسان از مرتضی گودرزی دعوت کرد تا به تاجیکستان برود. این دوتارنواز، 
خواننده موسیقی مقامی خراســان و مدرس موسیقی، در سال )۲۰۰۷م( 
اولین ســفر خود را به تاجیکســتان تجربه کرد و در همان ســفر در یکی از 
مهم‏ترین فستیوال‏های موسیقی این کشور حاضر و به چهره‏ای‏ آشنا برای 
مخاطبان تاجیکســتانی تبدیل شد. اتفاقی که آن را حاصل لطف و محبت 
دولتمند خال )خالف( می‏داند. همکاری و دوستی آن‏ها چنان ادامه‏دار شد 
که به ۲۶ بار سفر مرتضی گودرزی به تاجیکستان و بارها و بارها سفر دولتمند 

خال )خالف( به ایران انجامید. 
گــودرزی در فقدان دولتمند خــال )خالف( که یکی از برجســته‏ترین 
فلک‏ســرایان معاصر پارســی بود به »هم‏میهن« گفت: »ما در تاجیکستان 
شــاهد دو ژانر موسیقی سنتی )traditional( هستیم؛ یکی ژانر فلک که به 
منطقه جنوب تاجیکستان مربوط است و دیگری ژانر شش‏مقام که به شمال 
تاجیکســتان برمی‏گردد. آن‏چه در شــمال تاجیکستان به‏عنوان موسیقی 
شش‏مقام از آن یاد می‏شود به‏واسطه همسایگی با ازبکستان و چین با الحان 
ازبکی، چینی و مغولی درآمیخته اســت اما ژانر فلک بــه گوش ما ایرانیان 
خوش‏تر می‏نشــیند و به‏همین‏دلیل اســت که خواننــدگان آن نیز در ایران 
نســبت به خوانندگان ژانر شش‏مقام بیشتر مورد اقبالند. ضمن این‏که هم 
به‏لحاظ ریتم، هم به‏لحاظ ادبیات، اشــتراک بیشتری میان آن با موسیقی 
خراســان امروز ما احساس می‏شود. شهرت استاد دولتمند خال )خالف( ـ 
زاده کولاب، یکی از قدیمی‏ترین شــهرهای جنوب تاجیکستان ـ به‏واسطه 
فلک‏خوانی‏هایــش بود. در زمان حکومت کمونیســتی شــوروی که کمتر 
کسی جرأت ارائه هنرش به زبان فارسی و سردادن آواز به این زبان را به خود 
می‏داد، در دوره‏ای که ســمرقند و بخارا را از ســرزمین تاجیکان جدا کردند 
تا زبان فارســی را ســرکوب کنند، جوانی از جنوب تاجیکستان برخاست و 
آوازهایی را اجرا ‏کرد که عمیقاً بر دل مردم فارس‏زبان این کشــور نشست. او 
به‏عنوان یک استعداد چنان خوش درخشید که حتی حکومت کمونیستی 
هم از عهده سرکوبش برنیامد. استاد دولتمند ضمن آوازهای فولکلور منطقه 
از ادبیات فارســی و آثار حضــرت مولانا، رودکی، فردوســی، حافظ، بیدل 
دهلوی و...  نیز بهره بســیار برد. کاری که در سرزمینی که رسم‏الخط آن به 
اجبار از فارسی به سیریلیک تغییر کرد، قدمی بسیار بزرگ به‏حساب می‏آید. 
هوشــمندی و ذکاوت دولتمند در کنار استعداد بی‏نظیرش منجر به ظهور 

آثاری شد که از او چهره‏ای خاص آفرید.« 
او با اشاره به روزگار فروپاشی شوروی تصریح کرد: »با فروپاشی شوروی 
متاســفانه دوره‏ای جنگ داخلی سخت و تلخ در تاجیکستان پدیدار شد و 
باز شخصی چون استاد دولتمند خال )خالف( بود که در پی پاگرفتن رابطه 
سیاسی و فرهنگی ایران و تاجیکستان پس از ۷۰ سال سیطره کمونیست‏ها 
اولین آوازهای تاجیکستانی را از آن‏سوی مرزها به گوش مردمان ایران رساند 
و »دور مشــو«ی او ازطریق رادیو در سرتاســر ایران شــنیده شــد و تصنیف 
»حیلت رها کن عاشقا«ی او بود که باردیگر بسیاری از ما ازجمله هم‏نسلان 
مرا به ســمت موسیقی تاجیکستان سوق داد. صدای او از اولین، مهم‏ترین 
و تاثیرگذارترین صداهایی بود که از سمت‏وسوی تاجیکستان به سوی ایران 
آمد. او پس از پایان سال‏های سخت جنگ داخلی به‏عنوان سفیر موسیقی 
فلک تاجیکستان بارها‏وبارها به ایران آمد و به‏قول تاجیک‏ها، کنسرت‏هایی 
خاطره‌ساز، به‏یادماندنی و ارزشمند در مهم‏ترین تالارهای ایران ازجمله  تالار 
وحدت اجــرا کرد. او در همه قاره‏ها به اجرای برنامه پرداخت، همچنین در 
بیش از ۱۰۰ کشــور دنیا به ارائه هنر خــود پرداخت و به یکی از چهره‏های 

ماندگار موسیقی پارسی‏زبانان تبدیل شد.« 

 علی دهباشی و مرتضی گودرزی از دولتمند خال)خالف(
استاد موسیقی تازه‏درگذشته تاجیکستان گفتند  
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کتابخانه

سرگذشت‏نامه اسیران جنگی 
کتــاب »ماوتهــاوزن«، نوشــته یاکــووُس 
ابوالفضــل  ترجمــه  بــا  کامبانِللیــس، 
الله‏دادی در ۳۶۳ صفحه و با قیمت ۳۵۰ 
هزار تومان توســط نشــرنو منتشــر شد. 
ماوتهاوزن از ۵ مه تــا پایان ژوئیه ۱۹۴۵، 
هنــوز محلی بود کــه هزاران انســان را با 
مصیبت‏ها و سوگنامه‏های‏شــان در خود 
جای می‏داد. جنگ به پایان رســیده بود 
اما صلح اروپا را به دو بخش تقســیم کرده 
بود؛ تقسیم‏بندی‏ای که بعدها به رویارویی 
بین نیمی از دنیا با نیمی دیگر بدل شــد. 
برای هزاران اسیر سابق، روزِ آزادی پایان 
تیره‏بختی و البته آغاز ســیه‏روزی دیگری 
بود و اردوگاه تنها مکانی که می‏توانستند 
بمانند؛ چــون دیگر جایی نداشــتند که 
بروند. وضعیت جهان پس از جنگ آبستن حوادث بسیار بود؛ جهانی 
که مهیا بود تا پس از فروخوابیدنِ هیاهوی جشن‏های پیروزی متفقینِ 
مهربان بر دشــمنان شرور بشــریت و آرزوهای »دگر هرگز چنین مباد! 

دگر هرگز چنین مباد!«، دست به کشتار بزند.

ماوتهاوزن 
 نویسنده: 

یاکووُس کامبانِللیس
 مترجم: 

ابوالفضل الله‏دادی
انتشارات: نشرنو

تاریخ

ترور مالکوم ایکس
چنیــن  در  پیــش  59ســال 
روزی، مالکــوم ایکس، فعال 
از رهبران  مســلمان و یکــی 
سیاهپوست آمریکا، هنگامی 
کــه در نیویــورک ســخنرانی 
می‏کــرد بــه دســت ســه‌مرد 
مســلح که او را از فاصله کم، 

هدف ۱۵ گلوله قرار داده بودند، ترور شــد و در 39 سالگی درگذشت. 
مالکوم ابتدا تحت‌تاثیر اندیشه‏های الیجا محمد، سیاستمدار مسلمان 
آمریکایــی و رهبر گروه ملت اســام به ضدیت کامل با سفیدپوســتان 
دست زد. بعدتر اما پس از سفر حج تغییر عقیده داد و به برابری کامل 
انســان‏ها معتقد شد. هدف او ارتقای وضعیت سیاهان در آمریکا بود و 
در این مسیر با کسانی چون مارتین لوترکینگ این تفاوت را داشت که 
به اندیشه مبارزه عاری از خشونت اعتقاد نداشت. به نظر او، هنگامی 
که دولــت مایل یا قادر بــه تأمین عدالت و امنیت برای سیاه‏پوســتان 
نیســت، آن‏ها می‏توانند با اعمال خشونت از خود محافظت کنند. پدر 
مالکوم ایکس توســط افراد گروه کوکلوس‏کلان کشــته شده بود و در 
ســال‏های اخیرخانواده او اسنادی را منتشر کرده‏اند و مدعی شده‏اند 

که FBI و پلیس نیویورک، پشت قتل مالکوم بوده‏اند. 

 چهره

تولد نویسنده‏ای که نادیده گرفته شد 
دومیــن‌روز آخرین‌ماه زمســتان ســال ۱۳۱۳، فرزند یک کاســبِ چهارراه 
گلوبندک، در محله درخونگاه تهران به دنیا آمد. فرزندی که ســال‏ها بعد به 
نویسنده‏ای مشــهور در ایران تبدیل شد. در آغاز تابستان ۱۳۳۵ اسماعیل 
فصیــح پس از چندســال کار، تدریس و پس‏انداز، ایــران را ترک و به آمریکا 
مهاجرت کرد و مدرک ادبیات انگلیسی را از دانشگاه میزولا مونتانا اخذ کرد. 
همان‏جا بود که ارنســت همینگوی را دید و با او گپی دوســتانه و کوتاه زد. 
پس از بازگشت به ایران چند ماهی را در موسسه انتشاراتی فرانکلین به‌عنوان 
مترجم کار کرد. بعد از آن، کارمند شرکت ملی نفت شد و به آبادان نقل‏مکان 
کرد. می‏توان گفــت فصیح، با تجربه زندگــی در جنوب ایران 
توانست داستان مشهور و بسیار خوانده‏شده »زمستان 
۶۲« را به رشــته تحریر درآورد که به زبان آلمانی نیز 
ترجمه شــده اســت. از دیگــر آثــارش می‏توان به 
»شــراب خام«، »ثریا در اغما« و بسیاری رمان‏ها و 
ترجمه‏های دیگر مشــهور او اشــاره کرد. منتقدان 
ادبــی هیچ‏‏گاه آنقدر که شایســته‏ اســماعیل 
فصیح بود، جــدی‏اش نگرفتند امــا او بدون 
توجــه به نادیده گرفته‌شــدن، قــرص و قائم 
ایستاد، نوشت و آثار مهمی به یادگار گذاشت 

که در تاریخ ادبیات ایران ماندگارند. 

حاجی حلال کن!

می‏گوینــد آدم تا زنده اســت، باید بــار گناهانش را 
سبک‏تر کند تا حد ممکن و اگر غیبتی کرده در باب 
فردی و بدگمان بوده و در خلوت و جلوت تهمتی زده 
به او، طلب حلالیت کند. من هم اگر این یادداشــت 
جایی گیر نکند و امکان نشر بیابد، فرصت خجسته‏ای 
نصیبم شده که از وزیر محترم ارشاد حلالیت بطلبم. 
اصلًا هم کنایه و شــوخی نیست. ایشان به‌نظر من، 
تنها فرد کابینه اســت که حرفش بــا عملش یکی و 
روراستی و شفافیتش، مثال‏زدنی است. دلیل طلب 
حلالیت نگارنده از ایشان، به این خاطر است که من 
در کل دوره وزارت ایشان، مدام چنین فکر می‏کردم و 
هرازگاهی اینجا و آنجا می‏گفتم و می‏نوشتم که انگار 
طرف اصلًا نمی‏دانــد دارد چه‏کار می‏کند. گناهش 
تا حــدی بر دوش باقی همکاران ایشــان اســت که 
حرف‏های‌شان با اعمال‏شان نمی‏خواند و این است 
که آدم فکر می‏کند، باید همه را به یک چشم دید. اما 
وزیر ارشاد دقیقاً همان را که می‏گوید، عملی می‏سازد 
و تکلیف آدم با او روشن است. در مورد اداره کتاب قول 
داده بود که نیروهای جدید متعهد را به کار بگمارد و 
گماشــت. تا جایی کــه همین اواخر آقای »خســرو 
معتضد« کــه-داوری نمی‏کنم ایشــان را- به‌هرحال 
مدت‏ها شبکه‏های تلویزیونی با روایت‏هایش از تاریخ 
معاصر قبضه شده بود و به‌هرحال صداوسیمای ما اگر 
چیزی را نپسندد و به‌نفع بخشی از نظام نداند محال 
است تن به پخشش بدهد، توی همان صداوسیما از 
ممیزان ارشاد گله کرده که بابت ایرادهایی بی‏اساس، 
مجــوز کتابش را مشــروط بــه حــذف 100 صفحه 
کرده‏اند. بنشــینید پای درددل ناشران، نویسندگان 
و مترجمــان تا ببینید اوضاع از چه قرار اســت. وزیر 
محترم از پیــش، وعــده‏اش را داده بــود و به آن هم 
عمل کرد. دمش گرم که مثل بقیه ژســت نگرفت که 
می‏خواهم به فکر ســهولت صدور مجــوز و تنوع آثار 
موجود در بازار کتاب باشــم. گفت، قرار اســت قیف 

تنگ‏تر شود و شد. 
در مورد سینما هم که خودتان شاهد بودید اختتامیه 
درخشان جشــنواره فجر را و رئیس درخشان سازمان 
ســینمایی کشــور را که انواع و اقسام دســته‏گل‏ها را 
تقدیم هنرمندان کرد و نشان داد که ربط و نسبتش با 
فرهنگ، هنر و ســینما در چه‌حدی است. باز هم وزیر 
محتــرم از پیش وعده داده بود که باباجان! ســینما و 
جشــنواره آن چیزی نیســت که شــما فکر می‏کنید، 
این چیــزی که من به آن می‏گویم ســینمای پررونق، 
باشکوه و جشنواره پرشــور، همین فیلم‏های موجود 
است و همین وضعیت رفتار با هنرمندان و سینماگران 
نامــی و کاربلــد. هرگز هم وعده نداد کــه نیروهای به 
حاشــیه رانده‏شــده را دعوت به کار می‏کنیم و بخش 
خصوصی را فعال و جشنواره را بدل می‏کنیم به آشتی 
ســینماگران با دولت. وقتی وزیر محتــرم به فروش و 
اکران فیلم‏های روز به‌عنوان مدرکی بر پویایی سینمای 
ایران اســتناد می‏کند، وقتی می‏گوید ســر مســائل 
مربوط به ممنوعیت‌ازکاری هنرمندان سینما شوخی 
نداریــم، وقتی می‏گوید وزارتخانه مربوطه قرار اســت 
فلان مضامین و مفاهیم را مورد حمایت قرار دهد و قال 
سیاه‌نمایی را از سینمای ایران بکند، در عمل هم دارد 
همین را اجرایی می‏کنــد. هرگز هم خلاف این وعده 

نداده بود و باز هم دمش گرم. 
چنــد روز پیش هم کــه آمد و آب پاکــی را ریخت روی 
دست موسیقی. ایشان فرمود از اساس ما قصدی برای 
توسعه موسیقی در کشور نداریم، چون به گرفت و گیر 
و دردســرهایش نمی‏ارزد. از کنســرت‏های فعلی هم 
راضی هستیم )و لابد شــما هم دیده‏اید بیلبوردهای 
تبلیغ کنسرت خوانندگان  مورد حمایت وزارت ارشاد 
را در ســطح شــهر و حتماً از تراز هنرمندی‏شــان نیز 
به‌خوبی آگاه هســتید(. بنابراین رک و راست گفت که 
دنبال گشایشی نباشید و روی ما هم حساب نکنید. باز 

هم دمش گرم. 
تمام این‏ها را گفتم تا برسم به بخشی دیگر از سخنان 
ایشــان که وعده دادند به‌زودی ســندهای بالادستی 
و قانونی ســینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی 
آماده می‏شــود و از آن به بعــد دیگر مطابق آن قوانین 
رفتار خواهیم کرد. با توجه به کارنامه‏ای که مختصری 
از آن را در ایــن متن مــرور کردیم، باید به صداقت این 
مــرد ایمان داشــت. ایشــان کاملًا می‏دانــد دارد چه 
می‏کند و واقعاً هم زیر حرف و وعده‏اش نمی‏زند. پس 
اگر یکی، دو ماه دیگر هرکدام از این اسناد بالادستی 
آمد و وعده‏ها عملی شــد، عزیزان هنرمند دیگر ادای 
آدم‏های شگفت‏زده و یکه‏خورده را درنیاورند. این وزیر 
با بقیه فرق دارد و دیگر جایی برای غرولند، سرزنش و 
اعتراض باقی نمی‏گذارد. من که دیگر به‌شخصه هرچه 
بگوید، باور می‏کنم. تا حالا هم اگر انگ ندانم‏کاری به 

ایشان زده‌ام، خطا کردم. حلال کن حاجی!

نویسنده 
علی مسعودی‏نیا 

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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